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 مقدمه

بي دانشگاهي با چالش هاي امروزه كتابخانه رحـم تغييـر، سـرعت بـي. اي مواجهنـد سـابقه هاي

و ابهام حتـي. آفرينـدو متلاطمـي مـي هاي كـاري آشـفته، محيط1همراه با افزايش سطح پيچيدگي

و ثروتمندترين كتابخانه بزرگ به ترين هايشـان بـه رغـم عـدم افـزايش يـا حتـي كـاهش بودجـه ها،

و خدمات هاي جديد، مهارت كارگيري تكنولوژي برآوردن تقاضاهاي فزاينده جهت به هاي جديد

هم. كنند جديد مبادرت مي كه» ديناميك تغيير مداوم«ها اينةمحور كننده براي چالشي تعيين است

ــه ــه كتابخان و روزگــار ب ــه).1(آيــد شــمار مــي هــاي ايــن روز ــده ب ــام برگكوئيســت عقي ، از2ي ويلي

و مداوم صفت مميز پردازان مديريت، محيط كنوني كه تغييرات غيرقابل پيش نظريه آن است،ةبيني

تـوان در سـطح آسـاني مـي گرچـه بـه).2(اي گذرا نيست، بلكه واقعيتي جديد است مرحله يا دوره

و نظري پذيراي اين واقعيت جديد شـد، فراگيـري نحـو  مـديريت آن در زنـدگي روزمـرهةفكري

بامنظوربه. مشكل است مقتضيات ايـن محـيط جديـد، كارشناسـان بـه ايجـاد سـاختارهاي مواجهه

و متعاون العملِ پذير، داراي عكس انعطاف سازمانيِ تا. اند قائل3سريع ةحد زيـادي توصـي كتابداران

و مشغول ايجاد چنين ساختارهايي . اند اين كارشناسان را مورد لحاظ قرار داده

و ابتكاري هاي انعطاف خواهيم در سازمان اما درست در همان موقع كه مي اي كه ايجـاد پذير

مي كرده و دائمـ گيريم محيط ايم احساس راحتي بكنيم، درست در همان موقع كه ياد اً هاي متلاطم

شـويم بـر امـواج تغييـر سـوار مان را در آغوش كشيم، درست در همان موقع كه آمـاده مـي متحول

آمـوزش عـالي در ايـن فرصـت، خواسـتار. آورد دوباره يـورش مـي» ديناميك تغيير مداوم«شويم، 

وقتـي، تحـت بهتـرين شـرايط،. شـود دانشـجويان مـي5آموزشـيةتأثير كتابخانه بر تجربـ»4اثبات«

و بــهيِهــا داده دســت آورد، بــا ايــن كيفيــت را مشــكل بتــوان بــه6لحــاظ آمــاري معتبــر قابــل اتكــا

مـا. رسـد نظـر مـي هاي امروزي تقريبـاً غيـرممكن بـه متلاطمِ كتابخانه آنها در جهانِ آوردنِ دست به

و8هايي به شرايط باثبـات را مرتفع سازيم، حال آنكه چنين داده7شواهد كاملاً علميةچگونه مطالب

مقتضـي آن اسـت كـه چـارچوب فكـري» ديناميك تغيير مـداوم«اند؟ منوط9پذير متغيرهاي كنترل

 
1. ambiguity                              2. William Bergquist                            3. Collaborative 
4. proof                                      5. educational experience                   6. statistically valid 
7. scientific evidence               8. stable conditions                              9. controllable variables 
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و تصور ذهنيِ مدرن خوانده شود، متفاوتي را اتخاذ كنيم؛ اگر كتابخانه، كه اكنون بايد پست جديد

در مي .به حيات خود ادامه دهد» عصر ارزيابي«خواهد

 مدرن مدرن در مقابل پست

از از آنجا كه اند، اجـازه دهيـد به اجماع نرسيده» مدرنيسم پست«محققان در تعريفي مشترك

و مفروضات و كلي به مفاهيم هـم بـه» مـدرن پسـت«اولاً اصـطلاح. آن بيندازم مبناييِ نگاهي ساده

عصر. پايان عصر مدرن استةجديدي راجع است كه نشان2و هم به تفسير نظري1ِاي تاريخي دوره

مي نيز خوانده مي3مدرن كه عصر عقل و بـه نيمـ شود، در تمدن غرب از رنسانس آغاز قـرنةشود

و صفت مميز بيستم مي سـر آيـزاك).3(اسـت5و عقلانيـت4ترقـي،آن ايمان مطلق بـه علـمةرسد

و غيبــي،  بلكــه داراي دقــت نيـوتن جهــاني را كشــف كــرد كــه نـه داراي نيروهــاي مــاوراءالطبيعي

و عـام مكانيكي است كه از قوانين كلّ قابليـت-هـاي عصـر روشـنگري ارزش. كنـد پيـروي مـي6ي

و نظم7بيني، يقين پيش از عصر مدرنةصفات مميز-، كنترل، حقايق مطلق و هنـوز در بسـياري انـد

).3(ما نمود دارندةجوانب جامع

پس تاريخيةهم به دور» مدرن پست«اصطلاح مي اي كه هم از عصر مدرن و آيد راجع است

و عقيـدتي عصـر نظـام،مـدرن پردازان پسـت نظريه. اواخر قرن بيستم به تغيير فرهنگيِ هـاي ارزشـي

و مخصوصـاً. پذيرند مدرن را نمي هـاي قـديمي يـا»8فراروايـت«آنها به پرسش از سنت، فـرادهش

ب اي مي9هاي اساطيري گزارش و معني خاصي مطلـب).4(كننـده تاريخ القاء مـي پردازند كه غايت

يك پستةاصلي در نظري است نه يـك واقعيـت 10اجتماعي تعبيرِمدرن اين نظر است كه واقعيت،

آن» واقعـي«توانـد كيهـان مـي.»يافتـه«شود نـهمي» بافته«ابژكتيو؛ واقعيت  » معبـر«باشـد، امـا معنـي

و تجانس).5(است پس 11در واكنش به همگني و واقعيـتتتفكر مدرن، هـاي مدرنيسم بر ذهنيـت

كلّ متعدد تأكيد مي و تنوع بيش از امر و همهكند؛ به تكثر مي 12شمولي هـاي تفـاوت. شود بها داده

و پست نظام مي هاي عقيدتي مدرن به مدرن را ):6(زير نشان داد 13تفرعات ثناييةوسيل توان

1. historical period                      2. theoretical construct                       3.reason 
4. progress                               5. rationality                            6. universal laws 
7. certainty                                   8. metanarrative                    9. mythic stories 
10. social construction     11. Homogeneity               12. the universal 
13. dichotomy 
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 مدرن پست مدرن

)Determinacy( تعين

)Individuals(دافرا

)Certainty( قطعيت

)Distance( تباعد

)Design( ريزي برنامه

)Totalization( بخشي جامعيت

)Universal(كلي

)Stability(ثبات

)Indeterminacy( تعيني بي

)Relationships( روابط

)Uncertainty( عدم قطعيت

)Participation( اشتراك

)Chance(بخت

)Deconstruction( شكني شالوده

)Particular(جزئي

)Fluidity( سياليت

و نوآوري عليرغم جلوه در، كتابخانـه1هـاي پيشـرفته حاصل از تكنولوژي هاي سازمانيِ ها هـا

هايي از قبيل نظـم، دقـت، قابليـت ارزشةكنند آنها مجسم. اند»مدرنيستي«حاق ذات خود نهادهايي 

و عقلانيت پيش در واقـع.4اندو خطي3انگار، ماشين2هايي ملتزم به قانون آنها ماهواً سازمان. اند بيني

ميقوت آنهاةمايها اين ويژگي و كتابخانه. است آمده به حساب ها كار فاخر پردازش، سازماندهي

م در دسترس قرار دادنِ ميمؤثر مقادير به جهـان» مدرن«اين رهيافت. دهند عتنابهي از مواد را انجام

مي. صدها سال قرين موفقيت بوده است،اطلاعات كوشند محـيط جاي تعجب نيست كه كتابداران

و منطقيِ«رساني الكترونيكي را نيز سازماندهي كنند؛ اطلاع نظام سـنتي» سادگيِ برازنده، ذومراتبي

ما كتابخانه به و احياناً تا آيندهخوبي به ).7(اي دور نيز خدمت خواهد كرد خدمت كرده

و ظهور محيط ديجيتال تا رشد شگفت وب -انـد مـدرن هـايي پسـت كه هـر دو پديـده-انگيز

و روش به شناسي كارآمدي ساختارها . نحو جدي به چالش كشـيده نشـده بـود هاي سنتي كتابداري

رسـاني شـان در عصـر اطـلاع سـنتي» فراروايـت«ايهـ به كتابداري در شناسايي محدوديت شاغلان

مي چرا؟ زيرا كتابداريِ. اند مدرن اهمال كرده پست كه سنتي به ما است5كنترل كتابشناختي«گويد

مي كه معين مي و چگونه بايـد فكـر كنـيم كند ما كتابداران چگونه فكر كنتـرل كتابشـناختي. كنيم

مي كارينبنيا و بنياد كه ما انجام اما. ما از واقعيت است» تعبير«اين).8(»انجام آن استةنحو دهيم

و كتابخانــه اگــر كتــاب بــودن، نظــم، اي از قبيــل خطــي هــاي مدرنيســتي ارزشةكننــد هــا مجســم هــا

و اينترنـت مـنعكس سلسله وب و سـاختارند، صـفحات : انـد مـدرن هـاي پسـت ارزشةكننـد مراتـب

1. high tech            2. rule-bound             3. mechanistic             4. linear           5. bibliographic control 
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و بودن، برابري ارزش غيرخطي به ضعيت پستو).9(بختها بـريم اقتضـا سـر مـي مدرني كه در آن

و تعـديل كنـيم  از اگـر مـي؛دارد كه فراروايت يا تعبيـر خـود از واقعيـت را جـرح خـواهيم بـدون

و اقتباس كنيم مان اين ارزش اصلي هاي سنتيِ دادنِ ارزش دست . هاي جديد را اخذ

 مدرن دانشگاهي پستةكتابخان

بي سيستم«مدرن اين است كه آنها پستهاي بهترين وصف براي سازمان چنـين. اند»1نظم هاي

مي سيستم توانند تغيير يابند تا خـود را بـا شـرايط متغيـر وفـق هايي واجد ساختارند، اما در هر لحظه

به. دهند ةآنهـا بـر لبـ. كننـد مـي2نحو مداوم سـازماندهيِ مجـدد آنها در پاسخ به محيطشان خود را

مي بي از. سندر نظمي به توازن هـاي متعـارضو سازماني كه در مرزهاي فرهنگ-»3لبه«اين تصوير

بـه).10(گـذارد مدرن تأكيـد مـي هاي پست سازمان بر ماهيت مبهم اما اساسيِ-متصادم وجود دارد

متعـددي از قبيـل مرزهـاي مـبهم،ةمـدرن واجـد صـفات مميـز هاي پست سازمان نظر برگكوئيست

م ساختارهاي درونيِ و و مأموريتمنعطف ها بر سبك علاوه اين سازمانبه. هاي واضح هستند تعاون

و عرض سازمان به جريان4اي ارتباطات لحظه و غيررسمي تكيه دارند كه در آن اطلاعات در طول

مي انديشه آزاد اين جريانِ. افتد مي به ها به سازمان امكان و فرصـت دهد كه را سرعت مشـكلات هـا

آ و به ).11(نها واكنش نشان دهدشناسايي كند

،6اي، چرخـه5تركيبـي: مـدرن اسـت برگكوئيست قائل بـه وجـود چهـار نـوع سـازمان پسـت

اند كه واجد مخلوطي از عناصر هاي تركيبي ها مثال بارز سازمان كتابخانه).12(8و متلاطم7تقاطعي

و ماقبل هاي مدرن، پستو ارزش هـاين تمـام سـازمان تركيبي نيـز همچـوةكتابخان. اند مدرن مدرن

و خـدمات مرزهاي مجموعه. شود مشخصمي 11توازنو عدم 10، تباين9مدرن با چندپارگي پست ها

. انـد در هـم تنيـده شـدهاي فزاينـده نحـو وضـوح قابـل شناسـايي بودنـد بـه اي كه زماني بـه كتابخانه

و راه رهيافت ديگـر كارآمـد بـه نظـر،هايي كه زماني در رسيدگي به مسـائل كارسـاز بودنـدحل ها

و اضــطراب. رســند نمــي ــي ــدان پايمــال نگران و كارمن ــات ــه از محيطــي باثب ــد، چراكــه كتابخان ان

و متلاطم تغيير يافته است بيني پيش ها را قـادر تر كتابخانه گرچه مرزهاي سيال. پذير به محيطي مبهم

و مؤثر به نيازهاي جديد ساخته كه به و تكنولوژيمشتريان، تقاضاها نحوي سريع هاي دائماًي متغير

 
1. chaotic systems                       2. Reorganize                      3.  Edge                       4.  Instantaneous 
5. hybrid                                      6. Cyclical                             7. intersect                  8. Turbulent 
9. fragmentation                        10 inconsistency                  11. disequalibrium 



184 

1شماره17دوره 1390 بهار

و رقيـب درحال تغييـر واكـنش نشـان دهنـد، امـا سـازمان را در مقابـل نيروهـاي بيرونـيِ قدرتمنـد

مي آسيب ).13(كند پذير

مي به نظر برگكوئيست، تغييراتي كه ما امروزه در سازمان ةكنـيم تغييـرات مرتبـ هايمان تجربه

 نـة هـا در ميا كتابخانـه. نيسـتند3پـذير نيستند؛ به عبـارت ديگـر، آنهـا برگشـت2اي حلقه يا تك1اول

دوم به انجـام متفـاوت كارهـا، فعاليـت بـهةتغييرات مرتب. هستند5اي يا استحاله4دومةتغييرات مرتب

و حركت در مسيري جديد مربـوط مـي شيوه تغييـرات«بـه نظـر برگكوئيسـت).14(شـود اي جديد

مي اري از سازمانمتعددي كه در بسي ما شاهد بازگشـت. پذير نيستند دهند برگشت هاي عصر ما رخ

).15(»به نظم پيشين نخواهيم بود

 جنبش ارزيابي

و دانشكده اي بر دانشگاه در بيست سال گذشته فشار فزاينده  هـا تحميـل شـد كـه اثربخشـيِ ها

را برنامه از. آموزشي باشد فرايند» هاي خروجي«تا جوابگوي»6اثبات كنند«هايشان ايـن فشـار تنهـا

هـاي ذيعلاقـه چنـين شود، بلكه طيـف وسـيعي از گـروه جانب عوامل يا متوليان دولتي تحميل نمي

، اعضـاي هيـأت مـديره، اسـتانداران، قانونگـذاران،ءت امنـاأاعضـاي هيـ: آورند فشاري را وارد مي

و خود دانشجويان ان).16(كارفرمايان، والدين اجتمـاعي عـوض شـده اسـت؛ تظـارات به بيان ساده،

و ملموسي عرضـه كننـد تـا نشـان دهنـد كـه  و مدارك عيني امروزه نهادهاي آموزشي بايد شواهد

و مهارت دانشجويان در جريان تحصيل خود دانش دو جنـبش. كننـد هاي خاصـي را كسـب مـي ها

و تحصــيل دانشــ9ســنجشتــلاش بــرايةنتيجــ-8ســابيحو جنــبش ذي7جنــبش ارزيــابي-مهــم جو

.سازماني هستند اثربخشيِ مستندسازيِ

مي اغلب با سنجش خروجي«،»ارزيابي«اصطلاح و تـا همـين» شود هاي آموزشي ارتباط داده

، 12هاي تعيين استعداد تحصـيلي آزمون).17(مترادف بوده است» 11ارزشيابي«و » 10آزمون«اواخر با

هـاي متـداولِ سـنجشِ يـادگيريِ، جملگـي از روش 14هاي جامعو آزمون 13هاي تعيين شغل آزمون

ــاميم، مــي» ارزيــابي ســنتي«الوصــف منطــقِ آنچــه كــه مــع. دانشــجو در ايــن نــوع ارزيــابي اســت ن

 
1. first order                      2. single loop             3. reversible               4. second order 
5. transformational          6. prove                      7. Assessment            8.  Accountability 
9. measurment 10. testing 11. evaluation           12. SADs (scholastic aptitude test) 
13. placement tests          14. comprehensive exams 
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و روش. مدرنيستي است1كنندة يك معقوليت منعكس هـا، عمـدتاً ارزيابي سـنتي از حيـث مفـاهيم

مي. است3انگارانهو تحويل2انگارانه ماشين نيـوتن بـه. آن را با فيزيك نيوتني مقايسه كنيمتوانيم ما

كننـد جهان همچون ماشيني متشكل از اجزاء منفرد كه مطـابق بـا قـوانين يـا اصـول عـام عمـل مـي 

مي. نگريست مي چـارچوب).18(نائل شـود] جهان[»كل«تواند از طريق مطالعة اجزاء به فهم انسان

هم] نيز[ارزيابي سنتي  اي از قطعات مجزاي نگرد؛ همچون ملغمهمي ين شيوهبه يادگيري دانشجو به

مي اطلاعات يا واقعيت و اندازه ها كه گيري قرار بگيرد تا سطح دانـشِ دانشـجو تواند مورد سنجش

يك در اين مدل، فرض بر اين است كه يادگيري حادثه. معين شود و كميـت اي پـذير طرفه، خطـي

خودشـان محصـول ايـن-هاي مبتني بر نمـراتو تحليليهاي كم مقياس-ابزارهاي ارزيابي. است

نحـو تواننـد بـه هاي اين نوع ارزيابي فقط در يك جهان نيوتني مـي روش. مفروضات پيشيني هستند

و بدون تغيير مؤثر كار كنند؛ يعني در جهاني ثابت، قابل پيش در ايـن چـارچوب. بيني، قابل كنترل

نيست؛ اموري كه نه تنهـا5يا امر خلاف عادت4ام، ذهنيتمفهومي، هيچ جايي براي پيچيدگي، ابه

.اند مدرن اند، بلكه ويژگي اصلي شرايط پست ويژگي اصليِ يادگيري

 ارزيابي يادگيري دانشجو

و بـه-مـدرن با اين حساب، كتابخانة پست -»كوانتـومي«عنـوان يـك سـازمان سـيال، پرابهـام

مواجه شود؟ اين امر، سـالبه بـه انتفـاء موضـوع» نيوتني«تواند با اقتضائات ارزيابي سنتيِ چگونه مي

مي مدرن، ارزيابيِ پست واقعيت پست. است مـدرنِ مـا، مسـتلزمِ پـارادايم عصر پست. طلبد مدرن هم

ارزيابيِ متفاوتي است كه نه تنها به محصولات نهائيِ يادگيري توجه داشته باشد، بلكه خود فراينـد 

اين مستلزم آن اسـت كـه مـا قبـل از آنكـه بتـوانيم تصـويري. قرار دهد يادگيري را نيز مورد توجه

و مباني لازم براي به حداكثر رساندنِ تجربه دقيق ي آموزشي دانشجويان را ايجاد تر به دست آوريم

و ديناميك«كنيم، و تحقيق بگيريم» فرايند پيچيده، خلاق ).19(يادگيري انساني را به مطالعه

اي كـه بـه شـيفتگي. كه جنبش ارزيابي پيشتر نياز به تغيير را دريافته بودخبرِ خوش اين است

عنوان ابزاري براي بهبـود يـادگيري مستندسازي عملكرد داشت جاي خود را به تأكيد بر ارزيابي به

و قـديمي، رتبـه. دانشجو داده است و نمـره در شيوة ارزيابي سنتي هـا مقيـاس سـنجش موفقيـت هـا

 
1. sensibility            2. mechanistic             3. Reductionist            4.  Subjectivity            5. paradox 
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مي» بي يادگيري دانشجوارزيا«بودند، اما » فراينـد«اين نـوع ارزيـابي بـه. كند بر بهبود مداوم تمركز

مي. يادگيري» محصولات«يادگيري عنايت دارد، نه شود كه تعهدشان از نهادهاي آموزشي خواسته

و تعلم را تجديد كنند در براي به ثمر نشستنِ اين مساعي، به مديران توصـيه مـي. به تعليم شـود كـه

هدف از چنين تصويري از ارزيابي كه آن را همچـون. را بپرورند» فرهنگ ارزيابي«هايشان پرديس

مي» فرهنگ«يك  ، ظـروف كشـت1هـاي گلـو كند، ايـن نيسـت كـه بـه تصـاويري از سـنبه مجسم

. كه در يك مدل مدرنيستي موضوعيت دارند، دلالت كند هاي باليني، آنچنانو آزمايشگاه2باكتري

و هـا، ارزش اي از نگـرش به معني پرورش مجموعـه» فرهنگ«سياق، بالعكس، در اين هـا، اهـداف

آن. دانـد هاي مشترك است كه بهبود يادگيري دانشجو را مأموريـت خـود مـي عرف ايـن مسـتلزم

و ارزش .هاي اصلي خود بازگردد است كه آموزش عالي به مأموريت

س . هاي امروزي قابل مقايسـه اسـت ازماناين تغيير در جنبش ارزيابي، با تغييرات مستحدثه در

و اهـداف قويـاً بـا هـم مشـابهت دارنـد ها، عرف ارزش ارزيـابيِ يـادگيريِ دانشـجو بـر اهميـت. ها

و ارزش  و بـه عبـارت ديگـر اهـداف يـادگيري، تأكيـد مـي دايركردنِ اهـداف كنـد؛ هـاي اصـلي،

و ارزش بر مأموريت] نيز[مدرن هاي پست سازمان ارزيـابي. فشـرند لي پـاي مـي هاي اصـ هاي شفاف

مـدرن هاي پسـت يادگيري دانشجو بر بازخورد مستمر براي بهبود فرايندهايش متكي است؛ سازمان

دو. مـدرن اسـت منطق ارزيابي يادگيري دانشـجو همـان منطـق سـازمان پسـت. اند گونه نيز اين ايـن

و متعارضي ندارند سيستم و مبتني بـر حـل پرسشهايي باز، هر دو سيستم. هاي ارزشي متفاوت مدار

و تفحص4، خودانديشي متأملانه3مسئله هستند كه براي چندگانگي .ارزش قائلند5و تحقيق

 بخش اصول انتظام

و مدرنيسم اين است كـه همـراه بـا سـاختارها، نظرگـاه يكي از موضوعات اصلي در پست هـا

و امـر مـدرن دوشـادوش يكـد امر ماقبل«هاي جديدالظهور، نگرش يگر بـه وجودشـان ادامـه مدرن

هـاي هـر انـدازه كـه سـازمان. هاي ارزيابي كتابخانه نيز از اين امـر مسـتثني نيسـتند برنامه.»دهند مي

و روال پست مدرن نيز به همان اندازه هاي مدرنيستي باشند، ارزيابي پست مدرن مشتمل بر ساختارها

يا مشتمل بر روش و ابزارهاي سنتي اي كـه الوصـف چـارچوب مفهـومي مـع. خواهد بود» علمي«ها

 
.1throat swab :مترجم(اي براي تشخيص وجود ميكروب در گلو وسيله.(

2. petri dish                3. multiplicity               4. thoughtful reflection              5. exploration 
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ما. مدرن باشد هاي ماست بايد ماهواً داراي گرايش پست مبناي ارزيابي مفروضات سازماني يا فردي

مـا»2بخـش اصـول انتظـام«1دهنـد كـه رالـف ولـف دربارة ماهيت واقعيت، آن چيزي را شكل مـي 

و مدل اين اصول به ارزش).20(نامد مي د هاي ذهني ها و بـه دنبـال آن اي اشاره ارند كـه تفكـر مـا،

مي اصول انتظام. دهند محيط ما را شكل مي مي كنند كه چه پرسش بخش معين و هايي پرسيده شوند

و اندازه و كيفيت چگونه تعريف و هـا، اصـول انتظـام در كتابخانـه. شـود گيري مـي موفقيت بخـش

3دادنِ كـار چـارلز مارتـل ولـف بـا گسـترش. انـد هاي كيفيت بـه مـرور زمـان تغييـر كـرده شاخص

و ارزش مي چارچوب زماني ):21(كند هاي زير را ارائه

اي كه حـول محـور دسترسـي يـا اي كه حول محور يادگيري انتظام يافته، با كتابخانه كتابخانه

و متفاوت عمل مي عنـوان هـدف تمركز بر يادگيري بـه. كند دانشجويان انتظام يافته، متفاوت است

و هاي سازماني، شاخص غايي، اولويت مي برنامههاي كيفيت .دهد هاي ارزيابي را تغيير

از بخشِ يـك سـازمان، يـادگيري اسـت، ارزيـابي بـه جزئـي جـدايي وقتي اصل انتظام ناپـذير

و با كار روزانة هر يك از كاركنان يگانه مـي عمليات روزانه تبديل مي ارزيـابي ديگـر. گـردد شود

ارزيابي به يـك. شود مره دانسته نميشده از بيرون يا امري زائد بر كارهاي عادي روز كاري تحميل

و به ايجاد جو سازماني تبديل مي4بخش اصل خودانتظام اي كه پرسش، تفحصو خودانديشي شود

مي را تشويق مي ما به جاي اينكه صرفاً از بيرون گود تماشا كنيم، كاملاً در فرايند. رساند كند، ياري

.شويم يادگيري دخيل مي

اي كـه آنهـا را انجـام هاي ارزيـابي مدرن، نتايج پروژه براي كتابخانة پستو نهايتاً اينكه شايد

 
1. Ralph Wolff                 2. organizing principles 
3. Charles Martell                         4. self-organizing principle 

ميا پارادايهاارزشيچارچوب زمان
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را. دهيم به ارزشمنديِ تأثير خود فراينـد نباشـد مي ايـن خـود فراينـد اسـت كـه فرهنـگ سـازماني

مي دگرگون مي و به ايجاد يك سازمان يادگيرندة حقيقي .انجامد كند

 گيري نتيجه

با اجازه دهيد نتيجه و پيشـرفت گيري را سه مفهـوم كليـدي بـه پايـان ببـريم كـه بـراي بهبـود

.مدرن اهميت حياتي دارندي دانشگاهيِ پست كتابخانه

 هاي شفاف مرزهاي گسترده، مأموريت.1

و منعطف است تا بتوانند به مقتضيات يك محيط هاي پست لازمة كتابخانه مدرن، مرزهاي باز

و متغير به نش دائماً متحول مي الوصف اگر كتابخانهمع. ان دهندسرعت واكنش خواهند در مقابـل ها

از فشارهاي بيرونيِ قدرتمندي كه اين مرزهاي باز پيش مي آورند دوام بياورند، بايـد تلقـي شـفافي

و ارزش. شان داشته باشند مأموريت در بيانية شـفاف اهـداف و وظـائف آن هـا، كارهـاي كتابخانـه

و شرايط مختلف را به مينحو موجز زعم برگكوئيست، براي رهبـران كـاريبه. دهد روشن توضيح

و اهداف هدايت-يا دشوارتر-تر مهم ).22(مدرن نيست كنندة نهادهاي پست از تعريف مأموريت

 از تحليل به تركيب، از كنترل به يكپارچگي.2

و متلاطم، ما بايد نگرش در محيطي با تغييرات غيرقابل پيش در بيني بارة زنـدگي هاي متفاوت

يعني تغيير-مدرن هاي شرايط پست علاوه بر پذيرشِ واقعيت).23(و رهبري سازماني را پذيرا باشيم

» تركيـب«بايـد بـه)ي چيزهـا بـه اجزائشـان تجزيـه(اتكاي ما بـه تحليـل-مداوم، ابهام، چندپارگي

كل).24(هم مجال دهد) نگريكل( هـاي سازمان ويژگي نگرانه، اجزاء سازندة از منظري تركيبي يا

و بيروني(زنند، بلكه روابط اصلي آن را رقم نمي و همكاري، حس اتحاد، شراكت)دروني هـاي ها

آن اند كه بيانگر ويژگي سازمان صـرفاً اجـزاء حيـاتيِ» ساز يكپارچه«هاي اين ويژگي. اند هاي اصلي

ــه  ــه ب ــتند، بلك ــالم نيس ــازمانِ س ــك س ــا ي ــت، آنه ــدة برگكوئيس ــدها«عقي ــراي كلي ــدي ب ي جدي

و كنتـرل باشـند، بايـد بـر رهبـران پسـت).25( انـد»رهبري مـدرن بـه جـاي اينكـه بـه دنبـال تسـلط

هـايي كـه نـه چونـان هـايي هسـتند كـه در سـازمان اينهـا تنهـا اسـتراتژي. پكپارچگي تمركـز كننـد 

و مـداوم«اي از ساختارها، بلكه چونان مجموعه اثـربخش شـوند، فهـم مـي)26(»فرايندهايي پيچيده

.خواهند بود
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به.3 بخش مثابه اصل انتظام يادگيري

گرچـه واقعيـات كماكـان داراي(1اي از واقعيات مدلِ جديدالظهورِ آموزش، از تسلط بر پاره

مي) اند اهميت و خودآگـاهي دربـارة خـود فراينـد هـم رود تـا شـناخت بـه فراتر وابسـتگي، روابـط

. يادگيري را در بر بگيرد

و به2بايد توصية جس شرا كتابداران تـرين معنـي كلمـه در وسيع» آموزگار«را مراعات كنند

و رفتارها، نگرش).27(تبديل شوند و يادگيري دارند را ارتقاء دهند ها، آنها بايد فهمي كه از دانش

و مهارت ها، روال محيط وقتـي).28(رسـانند بشناسـند هـايي را كـه يـادگيري را بـه حـداكثر مـي ها

بخشـند، در مأموريـت آموزشـي هاي دانشگاهي خود را حول محور يـادگيري انتظـام مـي انهكتابخ

مك. نهادهاي متبوعشان كاملاً شريك خواهند شد :3ليش به گفتة آرچيبالد

از من معتقد نيستم كه كتابخانه ها بتوانند بيش از ساير نهادهاي ساختة بشـر،

هـاي بشـري بايـد ساير فعاليـت تغيير اعراض كنند؛ معتقدم كه كتابداري همچون

و معتقـدم كـه مسـئوليت  مستمراً بازآفريني شود تا بتواند به حيـاتش ادامـه دهـد؛

شـان كس در قبـال زمـانِ حاضـر، بـه سـنگيني آن كسـاني نيسـت كـه حرفـه هيچ

).29(گذشته است] ميراث[داشتنِ محفوظ

ها يادداشت
1. Fredric Jameson, “Postmodernism, or The Cultural Logic of Late 

Capitalism,” New�Left�Review�146 (1984). 
2. William Bergquist, The�Postmodern�Organization:�Mastering�the�Art�

of�Irreversible�Change, (San Francisco: Jossey-Bass, 1993), xv. 
3. The�Truth�about� the�Truth:�De-confusing�and�Re-constructing� the�

Postmodern� World,� ed. Walter Truett, (New York: G. P. Putnam’s 
Sons, 1995), 4. 

4. “Postmodernism,” The�Encyclopedia�of�Sociology, 1991 ed. 
5. The�Truth�about�the�Truth, 8. 
6. Based on Ihab Hassan, “Toward a Concept of Postmodernism,” 

Postmodernism:� A� Reader, ed. Thomas Docherty, (New York: 
Columbia University Pr.: 1993), 152. 

7. Douglas Greenberg, “Camel Drivers and Gate Crashers: Quality 
Control in the Digital Library,” The� Mirage� of� Continuity:�
Reconfiguring�Academic�Information�Resources�for�the�21st�Century,

1. facts                      2. Jessie Shera                      3. Archibald MacLeish 



190 

1شماره17دوره 1390 بهار

eds. Brian L. Hawkins and Patricia Battin, (Washington D.C.: Council 
on Library and Information Resources, 1998): 108. 

8. Arlene G. Taylor, “The Information Universe: Will We Have Chaos 
or Control?” American�Libraries�25 (1994): 632. 

9. Greenberg, 106. 
10. Bergquist, xiii. 
11. Ibid., 122–24. 
12. Ibid., 173–254. 
13. Ibid., 90. 
14. Ibid., 7. 
15. Ibid., xv. 
16. Ronald F. Dow, “Using Assessment Criteria to Determine Library 

Quality,” Journal� of� Academic� Librarianship, 24 (1998), 277; 
Assessment� in� Practice, ed. Trudy Banta, et al. (San Francisco: 
Jossey-Bass, 1996), xvii. 

17. Dow, 277. 
18. Ralph A. Wolff, “Using the Accreditation Process to Transform the 

Mission of the Library,” New� Directions� for� Higher� Education 90 
(1995): 81. 

19. Assessment�in�Practice, 10. 
20. Wolff, 79. 
21. Ibid., 83. 
22. Bergquist, 76, 91–2. 
23. Ibid., 249. 
24. Ibid., 249. 
25. Ibid., 13. 
26. Ibid., 242. 
27. Jessie H. Shera, Knowing� Books� and� Men;� Knowing� Computers,�

Too, (Littleton, Colo.: Libraries Unlimited: 1973): 120. 
28. Wolff, 88. 
29. Quoted in Shera, 120. 

:استناد كنيد گونه به اين مقاله اين

رساني تحقيقات اطلاع محمد خندان،ترجمة. مدرن در عصر ارزيابي پستةكتابخان). 1390(ال. ري، كاثلين
.190-179،)1( 17،هاي عموميو كتابخانه


